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  عباس سماكار
   مارس امسال٨باز رزم دلاورانه زنان ميهنم در يشبه                                                                                       

  
  

  زاد فروغ فرخبه                          
  

  عزيز من
  بگيررا دست م

   كنيمآشنا خاك زيرهايت درخوابو راز  رمز ابو 
  هاي كوهصخره سختيِ اب

  كه فرازش
  ست ها پيدادره آسمانِ آبيِ                

  و مرا ببر 
  مهتاب آبيِ ةچشمبه 

  فام آسمان شببه سوراخ نقره
  

  مرا به كودكي
  ببر اي به ميدانچه
   در آن واقعيهاي كه فواره
  پاشندها آب ميبه بچه

  
  به جائي ببر مرا

  كه غرق شدن در آن 
  بودن است مادر

  
  چقدر با تو

  خياباندست در دست كودكانِ 
  چرخ زدن 

  كشيدن خوب استو جيغ
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  بيا 
  را بگيردست م

  ببر تمرا به زن بودن
   ة توشاعرانة كه درون

  زيبا ست                                
  و شعر همين است

  
  مرا 
  ها ببر به شعر شناسه      

  درهاي باز      به آشنائيِ 
  ديوار هاي بيخانهبه شهرِ       

  
  به ديدار لبخند      
  چراغ      
  پنجره      

  
  پنهان در ابردرياي آبيِ آبِ ديدار به       

  
  تابد گر و طلاي سپيد مهتاب بازميهاي زمزمهبه چيزي كه در لب      
  فقط و       
  گاه سحر      

  شودزائيده مي                    به هنگام عهدبستنِ با خود 
  

  مرا به جائي ببر 
  كه در آن 

  بامدادكرانِ هاي بيدشتخاكستر ِها در اسب
   ي كه هنوز جان دارندهاي درشتزير ستاره
  كشندشيهه مي

  
  ببرحسرت نگاه در برابر نان به مرا 
  شهر رنج به
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  مرا
  به پيوندهاي تاريخي

  اعدام خونين هاياه ميدانبه سحرگ
  ببر ديرپاها و عهدهاي و پيمان

  
  ا بگير ر مدست

   كنيمبا كار و رنج آشنا
  مرا به كارخانه ببر

   سرخة ستارخوبِبه ديدارِ 
  مردم  نزدبه 

  كه پر از حسرت                    
  هاي درشتبا چشم                   
  دهندگلو فروميآبِ                    

  ريزندياشك م                   
  رزمندميجانانه و                                           

  
  كند ما زندگي مي كه ميان مرا به خواب كسي ببر

  خانه دارد جاهمين 
  ها دست در دست بچهو 

  با جوانان
  كند ميتقسيمنان را به تساوي 

  
  يك زنييِ دنياتو شور آبيِ 

   ببر مرا به شور آبيِ زناني
   سرزمين ماخفتةخفههاي كه در خانه

  فرياد
  رنج

  اند را در خود نهفتهپيچيدگي آدميو هزار درهم
  

  مرا به سرزمين دوستي
   ديدشود در آن خواب ستارهكه ميببر به شهري 
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   عاشقهاي پسرةبه كوچ
  دليررزمندة و دختران 

  
  از سنگسار مرا 

  صه هاي بي قِاز شهر
  عرش                               بي
  نجات بده                                           

  
  شور و شر ببر شهر مرا به

   اتبه زيبائي شاعرانه
    خاكيبه زيرِ

  اي كه ديرزماني ست در آن خفته
  همچنانو 

  اتبر احساس انساني                
  كندسنگيني مي                

  
  عزيز من

   مرا زنده كن
   ستاختيارم دست تو

  مرا 
  خواستي ببر جا كه كهربه      

                                                        ***  
  
  
  
  
  
  


